
شدید.
بله متأسفانه. در سال 97 متوجه شدم به 
بیماری سرطان مبتلا هســتم. بیماری بسیار 
شدید  و تمام بدنم را درگیر کرده بود که البته 
همچنان ادامه دارد. مجبور شدم وارد فرایند 
درمانــی شــوم. در ایــن مدت رابطــه عاطفی 
محکمی بین من، شــهید سلگی و همسرش 
ایجاد شــده بــود. من جــای دخترشــان بودم 
و بشــدت نگــران ســلامتی ام بودنــد امــا من 
دل نگــران روایتی بــودم کــه مصاحبه هایش 
در دســتم امانــت بود و ضعف جســمانی که 
نیرویــی برای اتمــام کار بــرای من نگذاشــته 
بود. بعد از اتمام جلســات شــیمی درمانی و 
پشت ســر گذاشــتن درمان اول و دوم و سوم، 
دوباره به ســراغ مصاحبه ها رفتم اما به دلیل 
عــوارض دارویی و زمان از دســت رفته خیلی 
از خاطــرات از ذهنم پاک شــده بود. برای این 
کــه کار روی زمین نماند عزمــم را جزم کردم 
و دوباره مصاحبه گرفتم چیزی تقریباً حدود 
100 ســاعت. مجدد فایل های صوتی را گوش  
و دوبــاره خاطــرات را بــا پرویــن ســلگی مرور 
کردم. بعد از جمع آوری خاطرات، کار عظیم 
پژوهش آغاز شد. از آن جا که خاطرات خانم 
ســلگی پر از حادثه و اتفاق است مجبور بودم 
از افراد زیادی کمک بگیرم تا به افراد و تاریخ 
دقیق خاطرات دســت پیدا کنــم. خداوند در 
این مســیر افرادی را در مســیر من قرار داد که 
بسیار به من کمک کردند. به جرأت می گویم 
هیچ اســمی در کتاب نیامده اســت که درباره 
آن تحقیق نکرده باشیم. حتی درباره افرادی 
کــه در عکس ها حضــور داشــتند هم تحقیق 
شــد و اطلاعات کامل این افــراد در زیرنویس 
صفحات به صورت شفاف و واضح بیان شده 
اســت. در کتاب اســم بســیاری از شــهدا آمده 
اســت که فکر می کنم تبرک کتــاب به همین 

نام هاست.
ë  .دربــاره گفت و گوها و نثر کتــاب هم بگویید

ایــن گفت و گوهــا بــا گویــش محلــی نوشــته 
شده اند، درست است؟

بله. بعــد از پژوهش به ایــن فکر کردم که 
چگونــه روایــت را بــرای مخاطــب دلچســب 
کنم. ضمن این که ترجیح می دادم رویکردی 
بومی هم در کتاب وجود داشــته باشد. در این 
راه از افراد مختلفی مشــاوره  و نهایتاً تصمیم 
بــه گویــش نهاونــدی  را  گرفتــم دیالوگ هــا 
بنویســم. من خــودم همدانی هســتم و زبان 
همدانی ها فارسی است. از خود خانم سلگی 
آقــای دکتــر احمدونــد دانشــیار دانشــگاه  و 
بوعلی همدان که از همرزمان شــهید سلگی 
نیز بودند، کمک گرفتم. نگاه پژوهشــی دکتر 
احمدونــد بــه اثر بســیار بــه من کمــک کرد و 
گویــش نهاونــدی نه به شــکل اصــل بلکه به 
شــکل گرته بــرداری در این اثر جای داده شــد 
تا مخاطبان گفت و گوهــا را راحت بخوانند. با 
توجه به این که گفت و گوها به گویش نهاوندی 
اســت امــا نثر کتــاب روان و ســاده اســت. من 
نویســنده گروه سنی نوجوان هستم و همیشه 
ســعی می کنــم نثــر کتاب هایم روان باشــد تا 
مخاطــب آن را راحــت بخواند. بیشــتر هم از 
کلمات محاوره استفاده می کنم، البته ترجیح 
می دهم مخاطبان عام باشند تا خاص. بعد 
از اتمام کتاب و قبل از چاپ، من کتاب را برای 
۳0 نفــر از نویســندگان و خواننــدگان داخل و 
خارج از کشــور که این گویش برایشــان غریب 
بود، ارسال کردم. هدفم از این کار محک زدن 
آنان و نظرشــان درباره ســخت خوان یا آسان 
خــوان بــودن کتاب بــود. پــس از جمــع آوری 
نظرات و نقدها نســخه نهایــی را آماده کردم. 
خانواده ســلگی نیز کتــاب را مطالعه کردند و 

کتاب برای چاپ آماده شد.
ë  اما همان روزها بود که میرزا محمد سلگی به

شهادت رسید....
بله. در فروردین 99 زمانی که می خواستیم 

بدهیــم  تحویــل  انتشــارات  بــه  را  کتــاب 
میرزامحمــد ســالگی بــه شــهادت رســید. به 
همین دلیل انتشــار کتــاب به تعویــق افتاد و 
فصل آخر کتاب که درباره شهادت ایشان بود، 
در روزهای بعد اضافه شــد. به اصرار من بود 
که خانواده سلگی در حالی که سیاه پوش عزیز 
از دســت رفتــه خود بودنــد کتــاب را مطالعه 

کردند و نسخه پایانی آماده  و چاپ شد.
ë  »چه شد که به عنوان »عشق هرگز نمی میرد

رسیدید؟
مــن فکر می کنم مخلص کلام این کتاب، 
نام آن است. شاید برای بعضی ها این عنوان 
نامفهــوم باشــد یــا از من بپرســند چــرا آن را 
انتخاب کردم اما وقتی کتاب را از ابتدا تا انتها 
بخوانند، متوجه خواهند شد که اولین دیدار و 
در ادامه ازدواج شــهید ســلگی و همسرش با 
عشــق آغاز شــده و با وجود تمام ســختی ها و 
مشــکلات و موانعی که بر ســر راه زندگی شان 
بوده، عاشــقانه زندگی کردند. شاید اگر عشق 
و علاقه بین این دو نفر نبود زندگیشان خیلی 
زود از هم می پاشید. در پایان کتاب خواننده با 
نویســنده هم نظر می شــود که عشق هرگز در 

این خانواده نمرده است و نخواهد مرد.
ë  کمی هم از رونــدی که در گفتــن از حوادث و

اتفاقات پیش گرفتید، بگویید.
دوست داشتم ابتدای کتاب برای مخاطب 
با صحنه شــیدایی این زن و شــوهر آغاز شود. 
کتــاب با گره خوردن نگاه پروین خانم و میرزا 
محمد شــروع می شــود، ســپس به خانــواده 
خانــم ســلگی پرداخته می شــود و دوبــاره به 
ازدواج می رســد. بعــد از ازدواج ایــن دو نفــر، 
انقلاب می شود و خانم سلگی درهر لحظه و 
در صحنه های مختلف زندگی، همســرش را 

همراهی می کند.
ë  چه اتفاقاتی در ایــن کتاب منتظر مخاطبان

است؟
فرزنــدآوری پرویــن ســلگی و مجروحیت 
پی درپی همسرش و بســیاری اتفاقات دیگر، 
زندگی این زن را تحت تأثیر خود قرار می دهد، 
البته من دوست ندارم سوژه کتاب را لو بدهم 
امــا زندگی این خانــم آنقدر پر فراز و نشــیب 
است که من فکر می کنم مطالعه بخش هایی 

از کتاب برای خواننده نفسگیر است.
ë  بارزتریــن ویژگی پروین ســلگی از نگاه شــما

به عنوان نویسنده چیست؟
همراهــی و عشــق پروین ســلگی به عنوان 
یک زن خانــه دار که تحصیلات عالیــه ندارد و 
در شهرســتان کوچکی به دنیا آمده و در روستا 
زندگی می کند برای حفظ خانواده اش بارزترین 
ویژگی اوست. همین علاقه و عشق باعث شد 
در تمام مراحل زندگی تاب بیاورد. این داستان 
مطمئناً کششــی برای زندگی زوج های جوان و 
میانسال خواهد داشت که بدانند مشکل برای 
همه هســت اما راز نگه داشــتن بنیان خانواده 
علاقه مندی زوجین به یکدیگر است. با عشق 

همه مشکلات آسان می شود.
ë  عکس هــای زیادی هم در لابــه لای صفحات

کتاب وجــود دارد که با متــن و فضا همخوانی 
دارد، چه شد که سراغ این بخش هم رفتید؟

بله. معتقــدم هر آنچه  نوشــتم با عکس  
تکمیل می شــود و به خواننــده کمک می کند 
تصوراتــش از راوی و افــرادی کــه در خاطرات 
باشــد. خیلــی هــم  حضــور دارنــد کامل تــر 
دوســت داشــتم جلــد کتاب هــم عکس های 
شــهید سلگی و همســرش باشــد اما با توجه 
بــه اعتمــادی که بــه تصویرگر کتاب داشــتم، 
نظرشــان را قبــول کردم و طــرح دیگری برای 

جلد استفاده شد.
ë  از کتاب »آب هرگز نمی میرد« هم در نگارش

»عشق هرگز نمی میرد«استفاده کردید؟
بله. در بعضی از بخش ها و صحنه ها فکر 
می کــردم مخاطــب دوســت دارد زاویــه دید 
شــهید ســلگی را هم بداند. مثل زمان قبل از 
ازدواج این دو نفر، سختی ها و مخالفت هایی 
که پیرامون ازدواجشان وجود داشت. من این 
مطالب را زیرنویــس کردم و می توانم بگویم 
که کتــاب دو زبانه اســت و مخاطب می تواند 

زیرنویس را هم دنبال کند.
ë  و در آخــر طبق معمول همه گفت و گوها اگر

صحبتی یا نکته ای باقی مانده، بفرمایید.
قرار است مردم نهاوند )زادگاه شهید( در 
روز شــهادت ایشــان در فروردین ماه مراســم 
رونمایی کتاب را برگزار کنند که امیدوارم مورد 

توجه همه قرار بگیرد.
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عرض ارادتی به حاج ذوالفقار حسنی، پدر شهید سرافراز علی حسنی

 عمری که مثل یک تشهّد طولانی بود
جمال کاظمی

نویسنده

س
فار

ی 
زار

رگ
خب

جانبازشهید حاج میرزا محمد سلگی

مونا اسکندری نویسنده رمان عشق هرگز نمی میرد

ë  چه اتفاقی افتاد که گردآوری خاطرات پروین
سلگی به شما سپرده شد.

ســال ها بود که حاج میرزا محمد ســلگی 
حاضر به نوشــتن خاطرات و زندگینامه شــان 
نبودند. 9 ســال پیش کم کم با وســاطت یکی 
از همرزمانش تصمیم گرفت خاطرات خود 
را در دفــاع مقــدس مکتوب کند و بعــد از آن 
من برای نگارش خاطراتشــان دعوت شــدم. 
بعــد از صحبــت و گفت و گــو احســاس کردم 
تــوان انجام ایــن کار را ندارم و کســی باید این 
کار را انجام دهد که از همرزمان ایشان بوده و 

جبهه های جنگ را درک کرده باشد. به همین 
دلیل ســردار حمید حسام نوشتن زندگینامه 
میرزامحمد سلگی را برعهده گرفتند و کتابی 
با نام »آب هرگز نمی میرد« به چاپ رســید و 
جایــزه جلال آل احمــد را در بخش خاطرات 
جنــگ هم گرفــت. در همــان بحبوحه خانم 
سلگی به من گفتند که حداقل خاطرات من 
را از دوران جنگ بنویس، اما از آنجا که من در 
حوزه نگارش رمان و داســتان کوتاه مشــغول 
بودم و تجربه ای در تاریخ شــفاهی نداشتم با 
تکیــه بر این تفکر که از عهــده اش برنمی آیم 

از هفتــم اســفند 1۳62 کــه قاصد خبــر آورد 
علــی حســنی پانــزده ســاله، لای نیزارهــای 
سبز مجنون محو شــده است، کار پدر و مادر 
این شــده بود که چشــم ها را به راه بدوزند و 
گوش ها را به صدای دق الباب در بسپارند تا 
شاید پیکی بیاید و خبری بیاورد و ایام دوری 
و داغــداری به آخر برســد. این چشــم به راه 
دوختن و گوش به زنگ ماندن چهارده سال 
طــول کشــید و آخرالامــر در روزی از روزهای 
ســال 1۳76 اســتخوان های عطــری علــی و 
یــاران خیبــری اش از خــاک ســرخ مجنــون 
پــس گرفته شــد و پیچیده در حریری ســپید 
بــه پدری پیر و مادری مغمــوم تحویل داده 
شد. این چهارده سال، تابلویی شکوهمند و 

شورانگیز از ایمان، امید و انتظار بود.
از ســال 1۳76 تــا همیــن چنــدی پیش، 
یعنی دی ماه 1400 که حاج ذوالفقار حسنی 
خرقــه خاکــی را از تــن درآورد و اســبش را 
به ســوی آســمان زین کــرد، 24ســال دوران 
تســلیم، رضایت و شکر و شــکیبایی این پدر 
رنج دیده و مادر فرزنــد گم کرده بود. اگر آن 
چهارده ســال چشم انتظاری در خوف و رجا 

سپری شد، این بیســت وچهار سال به قبول 
و پذیــرش سرنوشــت و تن دادن به مشــیت 
الهی گذشــت. آن چهارده سال بلاتکلیفی، 
سرشــار از توکل و تفویض و اعتماد به لطف 
خداوند بود و این بیســت وچهار ســال فراق 
قطعــی، لبالــب از یقیــن، اطاعــت و ایمــان 
کــه زندگــی  بــود  این طــور  ابراهیمــی شــد. 
حاج ذوالفقار و همســرش در ۳8ســال اخیر 
همگی بــه انتظــار، امیــد، ایمــان، رضایت، 

تسلیم،  یقین و تقرب سپری شد.
ë علی ، مسافر شهادت

علــی حســنی وقتــی در ســال 1۳62 در 
فهرســت مفقــودان خیبــری جــای گرفــت، 
فقــط 15ســال داشــت. از اعــزام او هنوز یک 
ماه نگذشته بود که شیپور جهاد خیبری ها به 
صدا درآمد. فشــنگ اول عملیات خیبر روز 
ســوم اســفند 1۳62 در منطقــه هورالعظیم 
شــلیک شــد و علــی چهــار روز پــس از آغاز 
عملیات، دست در دست مجاهدان خیبری 
در جزیــره مجنــون بــه خلعــت عقل ســرخ 
آراسته شد و مثل یک نغمه لطیف از گلوی 
نی های هور در هوا پیچید و محو شــد. خاک 
جزیــره بــا آنها مهربــان بود و چهارده ســال 
امانتــداری کــرد و بعــد از ســال ها، بذرهایی 

را کــه در دل خــود حفــظ کرده بــود پس داد 
تــا پایانی باشــد بر چشــم بــه راهی پــدران و 
مادرانی که در دوران انتظار، همواره درِ خانه 
را نیمه بــاز می گذاشــتند تــا اگر مسافرشــان 
شــبی، نیمه شــبی ناغافل به خانه برگشت، 
حتی بــه اندازه یــک درزدن معطــل نماند. 
پدران و مادرانی که در تمام دوران چشم به 
راهی، تــا وقتی خبر نهایی نیامده بود ماهی 
دســت کم دو ســه بــار چمــدان رخت هــای 
فرزنــد را بــاز می کردنــد و لباس هــای دلبند 
مفقود را هوا می دادند تا تن پوش عزیزشان 
بــوی نــا نگیــرد. از وقتی علی حســنی ســفر 
چهــارده ســاله اش را کوتــاه کــرد و بــه خانه 
برگشــت، حاج ذوالفقار دیگر شــب ها پشت 
در را می انداخــت و مــادر، رغبــت نمی کــرد 
چمــدان را گردگیری کند. بعد از آن چهارده 
ســال که حال یعقوبی داشــتند و روزها مثل 
ایــوب بودنــد و شــب ها مثــل نــوح، در ایــن 
بیســت وچهار ســال حال ابراهیمی داشتند 
و شــب و روز بــه ســیره مصطفوی و ســلوک 

عیسوی اقتدا کرده بودند.
ë  پایان بی قراری پدرانه

از 14ســال  پــس  حســنی  حاج ذوالفقــار 
امید، انتظار و توکل و 24ســال یقین، تسلیم 

و رضایتمنــدی، دریکــی از روزهــای دی مــاه 
کفش هــا را جفت کرد و دســت فرشــتگان را 
گرفــت و یاعلی گویــان راه آســمان را پیــش 
ســاله اش  هشــتاد  عمــر  تمــام  او  گرفــت. 
پــروردگار،  بــه تســلیم در برابــر مشــیت  را 
خدمتگــزاری بــه خلــق خــدا، دســتگیری از 
مســتمندان و مســتحقان و جهــاد بــا جهل 
و خودپرســتی و زیاده خواهــی ســپری کــرد. 
کــه  را  ســهمی  و  خواســت  کــم  جهــان  از 
سرنوشــت برایش مقدر کرده بود چندبرابر 

بهتــر و براق تر از اول، بــه آفرینش بازگرداند. 
او از معــدود بنــدگان بختیار خداونــد بود که 
بدهــی اش را بــه عالم صاف کرد و ســبکبار از 
روی دیوارهــای دل آزار دنیــا جســت زد و در 
خواب علف های عطری بیابان های بکر آرام 

گرفت. 
مهربانــش  و  اندوهگیــن  چشــم های  از 
و  شــنید  را  ملائــک  بــال  صــدای  می شــد 
لبخندهای دائمش وقتی زیر آن پیشانی بلند 
و پرنور می درخشــید هر رهگذری را به امکان 
سعادتمندی انسان مطمئن می ساخت. آدم 
خیــال می کرد تمام زندگی ایــن مرد حکیم، 
یــک تشــهد دائمــی اســت و مثــل فرزانگان 
مشرقی در مراقبه ای ژرف و خلسه گون غرق 
اســت. اندوه و انتظار، ایمان و توکل، تســلیم 
و رضایت، همگی دســت به دســت هم داده 
بودند تا سیمای این مرد نجیب را مثل مناره 
مغرور و محبوب مسجد جامع شهر ماندگار و 
مرتفع کند. او اکنون چهل روز اســت در گوری 
کوچک با پســر شهیدش همسایه شده است 
ولابــد صبح به صبح دوشــادوش هــم رو به 
شعور مهربان آفرینش به قنوت می ایستند و 
به تشهد می نشینند. کاش نام هیچ کدام از ما 

از حلقه دعایشان جا نیفتد.   

زینب زارع چهارمندان
خبرنگار

ماجرای تولد پر دردسر یک کتاب در گفت و گو با مونا اسکندری، نویسنده آن

زنی که ثابت کرد »عشق هرگز نمی میرد«
کتاب زندگینامه پروین سلگی همسر جانباز شهید سردار حاج میرزامحمد سلگی با عنوان 

»عشق هرگز نمی میرد« به قلم مونا اسکندری در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.
»عشــق هرگز نمی میرد« زنی را به تصویر می کشــد که نمــاد صبر و وفاداری اســت. زنی که 
دوشادوش همســرش در مواجهه با گردباد سختی ها پا پس نکشــید و پای عشقش ماند. او 
در این کتاب راوی خاطرات تلخ و شــیرین حضورش در کنار میرزامحمد شده است. میرزا 
محمدی که از 22 سالگی همواره در جبهه ها حضور داشته و در این مسیر دوپایش را از دست 
داد و جانباز شــد. میرزا محمد سلگی بر اثر استنشــاق گازهای خطرناک در جبهه، شیمیایی 
هم شــده بــود و مدت ها درگیر درمان های ســخت و طولانی در ایران و آلمــان بود. با وجود 
این پروین ســلگی بارها ثابت کرد که »عشــق هرگز نمی میرد.« سلگی در خانواده ای شهید 
پرور بزرگ شــده و علاوه بر همســرش، پدر، برادر و پســرخاله اش هم به درجه رفیع شهادت 
رســیده اند. این کتــاب علاوه بر ارائــه تصویری پرحادثــه از زندگی یک زن به عنوان همســر 
جانبازی که شــهید شــد، با اتفاقاتی غریب و البته تلخ در طول نگارشش همراه بوده است. 
از پیدا شــدن غده ای در ســر راوی )پروین ســلگی( گرفته تــا ابتلای نویســنده آن یعنی مونا 
اسکندری، به سرطان و نهایتاً شــهادت سردار سلگی در حین نگارش، ماجراهایی است که 
باعث شد بارها انتشــار کتاب به تعویق بیفتد. دست و پنجه نرم کردن پروین سلگی و مونا 
اسکندری با سخت ترین بیماری ها در دوره 4 ساله و عوارض دارویی سبب شد مصاحبه ها از 
راوی و افراد حاضر در خاطرات چندین بار تکرار و مرور شــود. در نهایت و تنها چند روزمانده 
به چاپ کتاب سردار رشید میرزامحمد سلگی پس از تحمل دوران رنج و سختی باقی مانده 
از دفاع مقدس در اثر مشــکلات تنفسی یادگار از حمله شــیمیایی رژیم بعث عراق در روز 14 
فروردین 99 به جمع یاران شهیدش می پیوندد. مونا اسکندری پیش از این، زندگینامه خانم 
طاهــره دبــاغ از مبارزان انقلابی را با نام »زنی از تبار الوند« نوشــته اســت کــه به چاپ دوم 
رسید و به زبان های مختلفی هم ترجمه شد. در ادامه در گفت و گو با اسکندری خلاصه ای از 

اتفاقاتی را که راوی ونویسنده کتاب »عشق هرگز نمی میرد« با آن روبه رو شدند می خوانیم.

بازهم نپذیرفتم و کلًا کار را کنار گذاشتم.
ë  اما سرنوشت اجازه نداد شما از این خانواده

جدا شوید.
بله. شهید علی خوش لفظ شوهرخاله من 
و راوی کتاب »وقتی مهتاب گم شد« زمانی که 
در آلمــان دوره هــای درمانــی ناشــی از اثرات 
شــیمیایی را می گذرانــد، از مــن خواســت در 
بخش خاطره نگاری دفاع مقدس دســت به 
قلم شوم. این شهید آن روزها گفتند: »جبهه 
امروز جبهه فرهنگی اســت و حتماً باید کاری 
در حوزه دفاع مقدس داشــته باشــی. نوشتن 
از شــهدا و جنــگ وظیفــه شماســت و اگر این 
کار را انجام ندهی خداوند شما را بازخواست 
خواهــد کــرد. بســیاری از همرزمانــم شــهید 
می شــوند یا از دنیا می روند. خانواده هایشــان 
هم کم کم از دســترس خارج می شــوند. پس 
برای نگارش یک کتاب با این موضوع دست 
بجنبــان.« بعــد از مدتی شــوهر خالــه من به 
شــهادت رســیدند. در مراســم چهلم ایشان 
من همســر ســردار ســلگی را دیدم. در همان 

مراســم ایشــان به من نهیب زدند کــه تو چرا 
خاطرات من را مکتوب نمی کنی؟ و در ادامه 
خاطــره ای برای من تعریــف کردند که تحت 
تأثیر قرار گرفتم. تمام این اتفاقات، سفارش 
شــهید خوش لفــظ و شهادتشــان، دیــدار بــا 
همسر سردار شهید سلگی در مراسم چهلم 
و بیان آن خاطره تلنگری شد تا نوشتن کتاب 

را شروع کنم.
ë انجام مصاحبه ها چه زمانی شروع شد؟

ســال 9۶ روند انجام مصاحبه آغاز شد اما 
متأســفانه در ادامه خانم سلگی با پیدا شدن 
یــک غــده در سرشــان دچــار بیماری شــدند 
و عمــل ســنگینی داشــتند. بعــد از مدتی که 
حالشــان بهتر شــد به دلیــل جراحی دشــوار، 
دچــار اختــلال حافظــه شــدند و خاطــرات را 
بــا وجــود پازل هایی بــه هم ریخته بــرای من 
تعریــف کردند. همین موضوع کار را ســخت 
کــرد و مــن مجبور بودم با حساســیت و دقت 
بیشتری خاطره ها را در کنار یکدیگر قرار دهم.

ë  بعــد از مدتــی خودتان هــم درگیــر بیماری

در سال 97 متوجه شدم به بیماری سرطان مبتلا هستم. 
بیماری بسیار شدید  و تمام بدنم را درگیر کرده بود که البته 

همچنان ادامه دارد. مجبور شدم وارد فرایند درمانی شوم. 
در این مدت رابطه عاطفی محکمی بین من، شهید سلگی و 
همسرش ایجاد شده بود. من جای دخترشان بودم و بشدت 

نگران سلامتی ام بودند اما من دل نگران روایتی بودم که 
مصاحبه هایش در دستم امانت بود و ضعف جسمانی که 
نیرویی برای اتمام کار برای من نگذاشته بود. بعد از اتمام 

جلسات شیمی درمانی و پشت سر گذاشتن درمان اول و دوم 
و سوم، دوباره به سراغ مصاحبه ها رفتم اما به دلیل عوارض 
دارویی و زمان از دست رفته خیلی از خاطرات از ذهنم پاک 

شده بود. برای این که کار روی زمین نماند عزمم را جزم کردم 
و دوباره مصاحبه گرفتم

مرحوم حاج ذوالفقار حسنی، پدر شهید


